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  چكيده
متيسن شناختي هاي ردهتعميمو با تكيه بر » مندگراي نظامشناسي نقشرده«اين مقاله در چارچوب 

كه به  شناختي نظام آغازگر دو زبان فارسي و تركي آذري رارفتارهاي رده ،كوشيده است )2004(
تر، اين اند، توصيف و مقايسه كند. به بياني مشخصلحاظ نَسبي به دو خانوادة زباني متفاوت متعلق

شناختي هاي ردهپژوهش تلاش كرده است به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه با توجه به تعميم
» نوع آغازگر« ، و»گزينش آغازگر«، »داري آغازگرنشان«متيسن، نظام آغازگر و مشخصاً سه زيرنظام 

  ها در زبان تركي آذري دارند.هايي با آن نظامها و شباهتدر زبان فارسي چه تفاوت
-انيپاـ ي آغازگر ساخت ) داراي1كه دو زبان فارسي و تركي آذري مطالعة حاضر نشان داد 

) 3ند، كنبه يك شكل برخورد مي دارنشان و نشانبا آغازگرهاي بي) 2تقريباً همانند هستند،  يبخش
) با عناصر سازندة آغازگر چندگانه به يك 4افزون بر آغازگر ساده، داراي آغازگر چندگانه نيز هستند، 

دو زبان دهد كه ها نشان ميآزاد هستند. اين يافته) داراي نظام آغازگر وجه5كنند و شكل برخورد مي
و مشخصاً سه نظام آغازگر  كاملاً متفاوت هستند، داراي لحاظ نسَبيكه به فارسي و تركي آذري 

اصل «مشابهي هستند. اين نتيجه با  »نوع آغازگر«، و »گزينش آغازگر«، »داري آغازگرنشان«زيرنظام 
ها با توجه به محور جانشيني/ نظام و نه سو است. بر اساس اين اصل، زبانهم» سازگاري محوري

  دارند.گرايش به سازگاري بيشتر با يكديگر  ،ساخت نشيني/محور هم
  

شناختي متيسن، نظام آغازگر، زبان هاي ردهمند، تعميمگراي نظامشناسي نقش: ردهكليدي هايهواژ
  فارسي، زبان تركي آذري.

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  186-157، صص1397 بهمن و اسفند)، 48(پياپي  6، ش9د
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  . مقدمه1

به   Comrie, 2001: 25پردازد (ها ميمند تنوع بين زبانكه به مطالعة نظام 1شناسي زبانرده
رشد زبان در «ئل زباني بسيار متنوعي، ازجمله ). در كنار مسا2: 1392نقل از دبيرمقدم، 

در كانون  4»شناسي بالينيزبان«، و 3»شناسي رايانشيزبان«، 2»شناسي آموزشيزبان« ،»كودك
). به گفتة كافارل و  Caffarel et al, 2004: 2, 5قرار دارد ( 5»مندگراي نظامدستور نقش«توجه 

-مند كه ردهگراي نظامشناسي نقشن از منظر زبانشناسي زبا)، مطالعة ردهibid: 5همكاران (

شود، از همان آغاز ناميده مي 7مندشناسي نظاميا به اختصار رده 6مندگراي نظامشناسي نقش
ريشه دارد و با علاقة  8»شناسي فرثيزبان« شده مطرح بوده است و درگيري نظرية يادشكل

مند شناسي نظامرتباط است. گفتني است در ردهها در ازبان »10شناسيماهيت« به 9مكتب پراگ
شناسان زبان )،,.ibid Caffarel et alكند (ها را بررسي ميها و نه كليت آنهاي زبانكه نظام

ها را به تمام هستند كه در اصل بتوان آن 11»هاي تجربيتعميم«دنبال دستيابي به آن دسته از به
هاي زيادي از هايي هستند كه مبتني بر نمونهتجربي تعميم هايهاي جهان اعمال كرد. تعميمزبان

  ).Teruya & Matthiessen, 2013: 16توصيفات زباني هستند (
از رهگذر شده و مند در مطالب ذكرشناسي نظاميادشدة رده سو با هدفهم) 2004متيسن (
- زبان 17 »دستور بند« 16و متنيِ 15)، بينافردي14و تجربي 13(منطقي 12هاي انديشگانيبررسي نظام

فرانسوي، آلماني، سوئدي، دانماركي، عربي، ژاپني،  هاي متعدد و متنوعي، ازجمله انگليسي،
 21»شناختيهاي ردهتعميم«اي از ، به مجموعه20چاچاراپيچان، و 19، چيني، ويتنامي، تلوگو18تاگالوگ

اش مدعي شده شناختي پيشنهاديهاي رده) در ارتباط با تعميم:ibid 537دست يافته است. وي (
- هاي ردهتوان در توصيف هر زبان و نيز در تلاش براي گسترش تبيينها را مياست كه آن

كار بست. البته، وي بلافاصله تصريح كرده مند بهگراي نظامشناختي در چارچوب دستور نقش
 ».جهت حركت كنيميافته هنوز ممكن نيست؛ اما بايد در آن ارائة يك نقشة تعميم«است كه 

تا جايي كه نگارندگان اين سطور اطلاع دارند تاكنون در هيچ يك از دو زبان فارسي و 
) انجام نشده است. ibidشناختي متيسن (هاي ردهپژوهشي در چارچوب تعميم آذري،تركي 

شناسي از اين رو، پژوهش حاضر كوشيده است ضمن معرفي اجمالي انگارة جديدي از رده
ياد كرد به توصيف و » مند متيسنگراي نظامشناسي نقشرده«ان از آن با عنوان توكه مي

دو زبان فارسي و تركي هاي فرانقش متني در عنوان يكي از نظامبه 22مقايسة نظام آغازگر
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شناختي متيسن در خصوص آن نظام بپردازد. براي انجام هاي ردهتعميمآذري در چارچوب 
  شود:مطرح مي هاييپرسشاين امر مهم، 

دستور بند دو  آغازگر نظام )،2004شناختي متيسن (رده هايدر چارچوب تعميم •
 دهد؟زبان فارسي و تركي آذري چه رفتارهايي را از خود نشان مي

در دستور بند دو زبان فارسي و تركي آذري چه  آغازگرشناختي نظام ردهرفتارهاي  •
 هايي با هم دارند؟ها و شباهتتفاوت

 ژوهش به لحاظ هدف از نوع بنيادي نظري و به لحاظ ماهيت و روش از نوعاين پ
 ،در اين پژوهش از اسناد متنوعيتركي آذري هاي فارسي و نمونه است. توصيفي محض

ها را اند. تعدادي از نمونهدست آمدههاي دستور بهازجمله رمان، مقالات پژوهشگران و كتاب
اند. ذكر اين نكته ضروري است كه اين پژوهش نظام هدست دادهم خود اين نگارندگان به

آغازگر را تنها در محدودة بند ساده توصيف كرده و از ورود به محدودة بندهاي مركب 
  پرهيز كرده است.

  

  . پيشينة پژوهش2

در هر يك از دو زبان  آغازگر يافته دربارة نظامدر اين بخش، تعدادي از مطالعات انجام
شود. ذكر اين نكته ضروري است كه سال انتشار كتاب معرفي مي فارسي و تركي آذري

يعني  مبدأ زماني براي انتخاب مطالعات )،2004( 23شناختي متيسنهاي ردهمشتمل بر تعميم
يادشده در اين پژوهش بوده است. بر اين اساس، گسترة زماني مطالعاتي كه در اين بخش 

  به بعد است. 2004معرفي خواهند شد از سال 

زبان فارسي به  24در رسالة دكتري خود در ارتباط با دستور متني )1383نژاد (پهلوان
)، رابطة دو نظام مبتدا 25بخشي(ساخت آغازگري ـ پايان ازجمله ساخت مبتدايي ،مباحثي

به ذكر اين يافته  اينجاپرداخته است. در  27، و مبتداي (آغازگر) چندگانه26(آغازگر) و وجه
در يك  28نشان)، انتخاب مبتداي (آغازگر) بي163: هماننژاد (كه به باور پهلوان كنيمبسنده مي

 پرسشيبند به وجه آن بند بستگي دارد. براي مثال، وي مدعي شده است كه در بندهاي 
نشان واژه) مبتداي (آغازگر) بي، واژة پرسشي (پرسش29اي)واژهاستفهامي (پرسشي پرسش

  ).167 -  166: همانخواهد بود ( 30داربتدا (آغازگر) از نوع نشاناست و در غير اين صورت، م

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
2:

18
 IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

Ju
ly

 1
4t

h 
20

19

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-24012-fa.html


  ...شناسي نظام آغازگر در دورده                                                                      و همكاران احمد فرشبافيان  
 

160 

شده اي گردآوري) و در پيكره2004( 31) از منظر رويكرد هليدي و متيسن1389نيا (فهيم
آموزان دو پاية يادشده هاي فارسي دو پاية چهارم و پنجم و نيز انشاي دانشاز كتاب

به توصيف و تحليل سازة آغازگر در زبان فارسي )، 33و مركب 32بند ساده 4680(مشتمل بر 
-شده از آغازگر در دستور نقشدهد تقسيمات ارائهپرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان مي

) بر زبان فارسي منطبق است. به عبارتي ديگر، سازة 2004مند هليدي و متيسن (گراي نظام
-دار تقسيم مينشان/نشاننه) و بيآغازگر در زبان فارسي نيز به انواع ساده/مركب (چندگا

هاي آغازگر دهندة آغازگرهاي مركب (آغازگرهاي چندگانه) در تواليشود و عناصر تشكيل
+ آغازگر تجربي وقوع  + آغازگر بينافردي و آغازگر متني 34آغازگر تجربي + متني/ بينافردي

دو مورد ديگر نيز اشاره كرد: توان به دست آمده از اين پژوهش، مييابند. از ديگر نتايج بهمي
+ آغازگر تجربي پربسامدترين نوع  ) آغازگر مركب (آغازگر چندگانه) با توالي آغازگر متني1

) در بندهاي مركب، آغازگرهاي 2آغازگر مركب (آغازگر چندگانه) در كل پيكره بوده است و 
تا در  دارنداي پايه دار گرايشي غالب براي ظهور در بندهمركب (آغازگرهاي چندگانة) نشان

  بندهاي پيرو.
داد سه نوع آغازگر تجربي يا ) با تكيه بر دو داستان كوتاه بسامد رخ2010فقيه و بهمن (

اند. نتايج ، بينافردي، و متني را در دو زبان انگليسي و تركي آذري مقايسه كرده35موضوعي
گليسي و تركي آذري، آغازگر دهد كه در هر دو پيكرة يادشده از زبان اناين پژوهش نشان مي

داد بيشتري نسبت به دو آغازگر ديگر دارد و آغازگر متني هم تجربي يا موضوعي، بسامد رخ
  داد بيشتري نسبت به آغازگر بينافردي است.داراي بسامد رخ

مند هليدي و گراي نظامدر چارچوب دستور نقش )1393رضاپور و سلطان احمدي (
هاي آموزش زبان فارسي در دو ها را در كتابزگر و توزيع آنانواع آغا ،)2004(متيسن 

اند. در اين مطالعه، انواع آغازگر ساده، مركب سطح متوسط و پيشرفته بررسي كرده
دست اند. آمار بهشناسايي و بررسي شده ،نشان، متني، و بينافرديدار، بي(چندگانه)، نشان

كه بسامد هر يك از آغازگرهاي مركب  دهدآمده از توزيع انواع آغازگرها نشان مي
دار، ترتيب بيشتر از بسامد آغازگرهاي ساده، نشاننشان، و متني به(آغازگرهاي چندگانه)، بي

و بينافردي است. نكتة قابل ذكر ديگر آن است كه رضاپور و سلطان احمدي نيز همانند 
-را نشان 36عل پسافعليترين آغازگر و فانشان) ضمير فاعلي محذوف را بي1388اعلايي (
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  ).231: هماناند (دارترين آغازگر تلقي كرده
تاكنون هيچ دهند كه و ساير مطالعات نگارندگان اين سطور نشان مي شدهذكرمطالعات 

آغازگر دو زبان فارسي و تركي آذري بر  شناختي نظامپژوهشي در زمينة رفتارهاي رده
طور كه ) صورت نگرفته است. از اين رو، همان2004شناختي متيسن (هاي ردهمبناي تعميم

هاي يادشده به مطالعة كوشد بر اساس تعميمذكر شد، پژوهش حاضر مي 1در انتهاي بخش 
  آغازگر در دو زبان فارسي و تركي آذري بپردازد. شناختي نظامرده

  

  . چارچوب نظري3

به  1960ناسي از اوايل دهة شكه رويكرد غالب در رده 37گراجزء گرا/شناسي تعميمدر رده
. مورد نظر استگونه، ي قانونيهاهاي زباني، يعني تعميمبعد بوده است، دستيابي به همگاني

هاي زباني بر مبناي مقايسة بينازباني است كه در اين رويكرد، دستيابي به تعميم گفتني
لكيت استوار است سازي، و ماپايهسازي، همسازي، مجهولسببي ازجمله ،هاي خاصساختار

 38شناختي گرينبرگهاي ردهتوان به همگانينمونه، مي براي ).22 ، 6، 4: 1392(دبيرمقدم، 
40»ترتيب واژه«كه اساساً در خصوص  )1983( 39و هاكينز )1966(

اشاره كرد  ،هستند 
نز، شناساني مثل گرينبرگ و هاكيهمانند رده) نيز 2004متيسن ( ).28 -  23 :1392(دبيرمقدم، 

تر، بوده است. به بياني روشنهاي زباني دستيابي به تعميمدنبال ولي از منظري متفاوت به
و مشخصاً  مندگراي نظامنقشدستور  چارچوبر وي د تر نيز ذكر شد،طور كه پيشهمان
-هاي آنها و نه ساختهاي زبانو از اين رو، با توجه به نظام مندگراي نظامنقش شناسيرده

در خور ذكر ديگر در  ةدست يافته است. نكت شناختيهاي ردهاي از تعميممجموعه ها به
-گراي نظامنقش شناسيرده ةهاي آن در انگارساختهاي زبان و نه خصوص تأكيد بر نظام

هاست كه ترويا و متيسن هاي زباندو اصل مربوط به ميزان سازگاري بين نظامطرح  ،مند
  41»اصل سازگاري محوري«د. بر اساس يكي از اين دو اصل كه اندست داده) به8 :2013(

به سازگاري بيشتر با  »ساخت«و نه بعد » نظام«ها بر مبناي بعد ناميده شده است، زبان
و  42يكديگر گرايش دارند. براي مثال، در هر دو زبان انگليسي و چيني، دو نوع بند خبري

گيرند؛ اما تقابل يادشده در اين دو زبان به مي مند با يكديگر قرارپرسشي در تقابل نظام
  ). ibid( شودآشكار ميشكلي متفاوت 
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 آغازگرخصوص نظام  در )ibid(شناختي متيسن هاي ردهاين پژوهش در چارچوب تعميم
بند را در هيئت يك  ،عنوان يكي از منابع فرانقش متنينظام آغازگر بهانجام يافته است. 

. بدين شكل، بند شودآشكار مي »بخشيآغازگري ـ پايان« كند و به كمكيبازنمايي م  43»پيام«
 & Halliday( شودتشكيل مي 45بخشو پايان 44در هيئت يك پيام از دو عنصر آغازگر

Matthiessen, 2014: 88, 114-115 .(را  46هايياست نظام آغازگر خود زيرنظام گفتني
(آغازگر  48»نوع آغازگر«مشتمل بر  )299 :2004( 47ها در اگينزشود. اين زيرنظامشامل مي

دار)، و نشان و آغازگر نشان(آغازگر بي 50»داري آغازگرنشان«و آغازگر چندگانه)،  49ساده
) هستند. هليدي و 53نشدهو آغازگر محمول 52شده(آغازگر محمول 51‘»سازي آغازگرمحمول«

سازي برجسته«، 54»گزينش آغازگر«هاي ام) هم، نظام آغازگر را به زيرنظibid: 106متيسن (
آغازگر «و  58»آغازگر بينافردي«، 57»تكرار آغازگر«، 56»سازي آغازگركانوني«، 55»آغازگر
  اند.تقسيم كرده 59»متني
    

  شناسي نظام آغازگر . رده4

شود به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود كه نظام آغازگر و در اين بخش، تلاش مي
در دو زبان  »نوع آغازگر«، و »گزينش آغازگر«، »داري آغازگرنشان«زيرنظام  مشخصاً سه

چه  60هاهاي متيسن در خصوص آن نظام و زيرنظامفارسي و تركي آذري با توجه به تعميم
  دهند. اي از خود نشان ميشناختيرفتارهاي رده

  
  يبخشانيپا -  يآغازگر ساخت .1- 4

 ساخت« يك مثابهبهني آغازگر، بند در هيئت يك پيام يا در نظام متتر نيز گفته شد پيش
 كه استي گفتن. شوديم ليتشك بخشانيپاسازة  يك اضافة به آغازگرسازة  يك از 61»اميپ
 شكل نيبد شود،يمي يبازنما بند يك در بخشانيپا و آغازگر يتوالاز طريق  اميپ ساخت نيا

 و كنديم عمل اميپ متيعز نقطة عنوانبه و رديگيم قرار بند نيآغاز گاهيجا در آغازگر كه
ي هازبان در است ممكن آغازگر سازة است گفتني. است بخشانيپا مانديمي باق آنچه

ي توال فقط )1 قيطر از است ممكن سازه نيا. آشكار شودي متفاوتي هاوهيش به مختلف
 ادات + يتوال) 2، ي)نيچ و يآلمان ،يفرانسو ،يسيانگل مثليي هازبان در بند نيآغاز گاهيجا(
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 يزبان واحد ادات )3 ،ي)تناميو در» thì« ادات وي نيچ در »ma« و ،»a«، »ni« ادات( يزبان واحد
 ادات )4و  ي)ژاپن در» mo« و »wa« مثليي هااضافهپس و بند نيآغاز گاهيجاي (توال) يا( و

 :Matthiessen, 2004( دآشكار شو) تاگالوگ زبان در» ang« اداتي) (توالي (+ زبان واحد

643-645( .  
 ساخت همانندو تركي آذري ي فارس زبانهر دو ي بخشانيپاـ  يآغازگر ساخت در
 از و رديگيم قرار بند نيآغاز گاهيجا در آغازگر سازة ،يسيانگلزبان ي بخشانيپاـ  يآغازگر

 هر ،ي آذريترك و يفارس زبان دو هر در گر،يدي انيب به .شودآشكار مي »يتوال« قيطر
-ظاهر مي 62»آغازگرنما« بدون ـ شوديم انتخاب بند آغازگر عنوانبه كه ـ يايتجرب عنصر

ـ   يآغازگر ساخت 1 جدولآن، جايگاه آغازين بند است.  63و تنها نشانة آغازگربودگي شود
  :دهديم شينما را تركي آذري و يفارس زبان دوي بخشانيپا

  
  تركي آذري و يفارس زبان دوي بخشنايپاـ  يآغازگر ساخت: 1جدول 

Table1: Thematic structure of Persian and Azeri Turkish 

 ).9: 1383(هدايت، پردازم  آمدها ميفقط به شرح يكي از اين پيش

 .)هدايت، همانجاهايي هست (زخم

  من
 در زندگي 

 آغازگر بخشپايان

  

uʃɒx-lɒr 
بچه - جمع  

 

 

 

Giјɒfæ-lær-dæn 
قيافه -  جمع – 65ازي  

 

bɒɣ-ɒ           ɟet-di-lær. 
باغ - 64متممي   رفتن - گذشته - جش 3   

  ).Erfani, 2012: 18( »ها به باغ رفتندبچه«       
  

јɒzɯG-lɯG                 cædær  јɒɣ-ɯr. 
بيچاره - 66سازانتزاعي اسم باريدن – 67نمود ناقص حال. م.ش 3     اندوه    

  .)147: 1357صباحي، ( »باردگي [و] اندوه ميها بيچارهيافهاز ق«       

 بخشپايان آغازگر

  

 ،تركي آذري و يفارس زبان دو هر در دهند،يم نشان 1 جدولي هانمونه كه طورهمان
 توجه ديبا با اين حال. شوديم ظاهر نماآغازگر بدونو  بند نيآغاز گاهيجا در آغازگر سازة
 ويژه در گونة گفتاري آن،، بهيفارس زبان در 68يآغازگرسازي اديبن اصل نيا بر كه كرد
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ي ريضم درج از پس را 69يمشارك هر توانيم زبان، نيا در نكهيا آن و است واردي ياستثنا
به تا كرد منتقل بند آن نيآغاز گاهيجا به بند در ،مشارك آني اصل گاهيجا در 70مرجعهم

و  دارد نام 71»محض آغازگر« كه آغازگر سازة نيچن است يگفتن. كند عمل بند آغازگر عنوان
. شوديم ظاهر 73»را« 72اضافةپس همراه بهي فارس در ،دار استاز نوع آغازگرهاي نشان

بند نقشي ندارد. به بياني  74همچنين، آغازگر محض آغازگري است كه در ساخت گذرايي
صرفاً متني است،  ت و نقش آنتر، آغازگر محض فاقد نقش تجربي يا بينافردي اسروشن

). Caffarel, 2004: 80(  شودميمعرفي مشاركي است كه در بند بازنمايي  يعني نقش آن
 است مكث نشانة كه ـ )،( رگوليو از محض آغازگر از پس ،يفارس زباننگارش  در ن،يهمچن

 هيهمسا مهمون وهمسايه  عنصرترتيب دو به ،در ادامه 2و  1 نمونةدو  در. شوديم استفاده ـ
ي آغازگرنما همراه بهشان در بند ، در جايگاه اصلي»ش«مرجع، يعني پس از درج ضميري هم

. ندنكيم عمل محض آغازگر عنوانبه واند گرفته قرار بند نيآغاز گاهيجا در ،»ر«ي يعن خود،
كرد فرايند در دو نمونة يادشده با عمل هيهمسا مهمون و همسايه عنصرتر، دو به بياني فني

  عنوان آغازگر بند عمل كنند:اند تا بهگرفتهدر جايگاه آغازين بند قرار  75»مبتداساز ضميرگذار«
  .دميخند شبه مهمون) من( ر، هيهمسا     )  1(
  ).127: 1384(دبيرمقدم،  76شكايت كرد ش)       مهمون همسايه ر، (من) از2(

         
  يدارنشان و وجه، آغازگر، .2 -  4

-صورت يكبه »داري آغازگرنشان«و  »گزينش آغازگر«در اين بخش، به بررسي دو زيرنظام 

كنيم به اين پرسش اساسي پاسخ بدهيم كه در هر يك از واقع، تلاش مي در پردازيم.جا مي
طور معمول ، چه عنصري بهتركي آذريانواع مختلف بند به لحاظ وجه در دو زبان فارسي و 

  شود. انتخاب مي عنوان آغازگربه
  

  . آغازگر در بندهاي خبري 1 -  2 -  4

پوشي كامل داشته باشد. هم 77در بندهاي خبري، الگوي معمول آن است كه آغازگر با فاعل
 ، و»هابچه« uʃɒx-lɒr، خانزهرا و يوسفخانم ، منبراي مثال، در بندهاي زير عناصر 

pæræstɒr-lɒr »ستند. هم فاعل و هم آغازگر ه» هاپرستار  
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  ).1(تكرار مثال اول جدول  پردازم آمدها ميشرح يكي از اين پيشه فقط ب)        من 3(
  ).1: 1349)        خانم زهرا و يوسف خان هم نان را از نزديك ديدند (دانشور، 4(

 (5)     uʃɒx-lɒr    bɒɣ-ɒ        ɟet-di-lær. 
بچه             -  جمع باغ - متممي  رفتن - گذشته    -  جش 3   

  ).1(تكرار مثال سوم جدول » ها به باغ رفتندبچه«        
(6)      pæræstɒr-lɒr   hær  tæræf-æ        hæræcæt-dæ-dir.  

طرف    -  متممي هر                 پرستار -  جمع حركت   -  78اندري -  م.حالش 3      

  .)147: 1357صباحي، (» پرستارها به هر طرف در حركت هستند«      
  

پوشي كامل ها آغازگر بند با فاعل همكه در آن شدهذكرهاي در مواردي از قبيل نمونه
، آغازگر »فاعل محذوف«نشان است. همچنين، در بندهاي خبري داراي دارد، آغازگر از نوع بي

ضمير فاعلي «پوشي دارد. گفتني است منظور از فاعل محذوف، بند با فاعل محذوف هم
نشان صورت پربسامد و بي، بهآذرياست كه در هر دو زبان فارسي و تركي  »كدغيرمؤ

از اين رو، فاعل محذوف هم  79.شودميشود؛ زيرا از طريق شناسة فعل شناسايي حذف مي
؛ 48: 1389نيا، ؛ فهيم103 ـ 100: 1388نشان است (اعلايي، همانند فاعل آشكار آغازگر بي

؛ Lee, 1996: 93(براي زبان فارسي)؛  231، 229 -  227: 1393رضاپور و سلطان احمدي، 
هاي زير بندهاي خبري داراي (براي زبان تركي آذري) ). مثال 67: 1384كلفچي خياباني، 

  دهند:فاعل محذوف را نشان مي
  

)7    (Ø       ،دانشور) 44: 1349حالا فهميدم.(  
  ).51: 1389نيا، با هم بگوييد (فهيمها را موزون و زيبخواهيد آن Øخصوص اگر به)     8(
  

(9)       Ø   bu   ev-i                 æli-ј-æ                              dyzæt-dir  
خانه -   اين                     سببي - ساختن   متممي - آواي ميانجي - علي  مفعولي 
            -di-m.   

 1              –گذشته - مش

  ).Erfani, 2012: 80(» اين خانه را دادم براي علي ساختند«        
(10)        Ø dɒniʃGɒh-dɒn   ev-æ           ɟæl-ib-lær.  
دانشگاه -  ازي                     خانه -  متممي      آمدن -  80نمود كامل -  ج. حالش 3    

  ).   .Lee, 1996: 93»  (انداز دانشگاه به خانه آمده«        
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اند. با اين حال، هر يك از ، ضماير فاعليِ غيرمؤكد حذف شدهشدهذكردر هر چهار نمونة 
  نشان بند خود هستند. ها آغازگر بيآن

نيز گفته شد، در بندهاي خبري، آغازگرهايي كه با نقش  شدهمطالب ذكرطور كه در همان
» نشانآغازگر بي«ند ذيل مقولة پوشي دارفاعل (خواه آشكار و خواه محذوف) هم بينافرديِ

دار خواهد شد، نشانقرار دارند. در مقابل، اگر آغازگر يك بند خبري عنصري غير از فاعل با
-Giјɒfæ، كتاب را، امشببندهاي فارسي و تركي آذري در زير، عناصر بود. در هر دو دسته

lær-dæn »و »هااز قيافه ،børc-i »82»متمم«و  81»افزوده«ش ترتيب داراي نقكه به» كلاه را 

دار يادشده بدون هيچ آغازگرهاي نشاندار هستند. گفتني است هستند، آغازگرهايي نشان
  . اند، قرار گرفتهنشان، يعني فاعلآغازگرنمايي در جايگاه آغازين بند و پيش از آغازگرهاي بي

  

  ).6: 1384شود (دبيرمقدم، )      امشب آواز توسط بانو پروانه خوانده مي11(
  ).20: 1385)      كتاب را آريا به نازنين داد (راسخ مهند، 12(
  

(13)    Giјɒfæ-lær-dæn     јɒzɯG-lɯG                 cædær  јɒɣ 
قيافه             -  جمع – بيچاره       ازي - سازانتزاعي اسم      باريدن      اندوه  

           -ɯr. 
             - صحال. نمود ناق م.ش 3

  ). 1(تكرار مثال چهارم جدول »  باردگي [و] اندوه ميها بيچارهاز قيافه«  
(14)    børc-i           ɒјdin  јɒʃɒr-ɒ          ver-di.  

ياشار -  متممي  آيدين           كلاه   -  مفعولي  دادن - گذشته م.ش 3    

  ). 62: 1384ني، (كلفچي خيابا» كلاه را آيدين به ياشار داد«
  

گفته شد،  شدهمطالب ذكردر  1ذيل جدول  1 -  4طور كه در پاراگراف پاياني بخش همان
هاي بالا كه جملگي داراي نقش تجربي/ بينافردي هستند، دار در نمونهخلاف آغازگرهاي نشان

ن يافت تواداري را ميويژه در گونة گفتاري اين زبان، آغازگرهاي نشاندر زبان فارسي، به
در  2و  1هاي دو نمونة زير همانند نمونهكه فاقد نقش تجربي/ بينافردي در بند خود هستند. 

  83شواهدي بر اين مدعا هستند: شده،مطالب ذكر

  ديدم. ش)      همسايه ر، (من) مهمون15(
  .شكايت كردم ش)       همسايه ر، (من) از مهمون16(
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مرجع با آن همي آغازگرسازي يك سازه، ضميري ، در پ16و  15در هر يك از دو بند 
مرجع با سازة سازه در جايگاه اصلي آن قرار گرفته است. در چنين شرايطي، ضمير هم

و به اين ترتيب،  85كندنقش تجربي/ بينافردي پيشين آغازگر را دريافت مي 84»آغازگرشده«
ي است چنين آغازگرهاي شود. گفتنسازة آغازگرشده خود فاقد نقش تجربي/ بينافردي مي

-ها مشاركي از بند را معرفي ميتر، آندار فقط داراي نقش متني هستند. به بياني روشننشان

هاي آغازگر توان سازهدهند. بر اين اساس، ميكنند و آن را در كانون توجه شنونده قرار مي
ي دانست. گفتني در زبان فارس» آغازگر محض«هاي ديگري از را نمونه 16و  15در بندهاي 

» ر«اضافة نيز، آغازگرهاي محض به همراه آغازگرنما، يعني پس 16و  15است در دو بند 
پژوهش با عنوان  اند. نكتة پاياني آن است كه آنچه در اين، ظاهر شده»)را«(صورت گفتاري 

 ،»در زبان فارسي "را"پيرامون «در زبان فارسي مطرح است در مقالة » آغازگر محض«
آمده است. البته، بايد توجه  86»مبتداي ثانويه«)، با نام 129  126: 1384تة دبيرمقدم (نوش

قرار دارد ـ با مفهوم » دارآغازگر نشان«داشت كه مفهوم آغازگر محض ـ كه ذيل مقولة 
نشان به سازة منطبق است. گفتني است مبتداي ثانويه در حالت بي» دارمبتداي ثانوية نشان«

). دو نمونة زير كه از 1، پانوشت 129: 1384ند تعلق دارد (رك. دبيرمقدم، بخش بپايان
  شود شواهدي بر اين مدعا هستند:) نقل مي127: هماندبيرمقدم (

  )      (من) همسايه ر، مهمونش ديدم.17(
  )      (من) همسايه ر، به مهمونش خنديدم.18(

نشان در و در حالت بي» ر«اضافة پس، مبتداي ثانويه به همراه شدهذكردر هر دو بند 
بخش قرار گرفته است. شايان توجه است كه سازة آغازگر در هر دو بند درون سازة پايان

  پوشي دارد.، هم»من«نشان است؛ زيرا با فاعل محذوف، يعني بي 18و  17
  

  . آغازگر در بندهاي پرسشي 2 - 2 - 4

و » (بلي/خير) 87قطبي«شي به دو نوع در هر دو زبان فارسي و تركي آذري، بندهاي پرس
يا  مگرو  آيابينافردي  شوند. در بندهاي پرسشيِ قطبي كه با اداتتقسيم مي» ايواژهپرسش«

هاي گفتاري آن، يا گونه» مگر« mæɟærو » آيا« ɒјɒفارسي و ، در مگهگونة گفتاري آن، يعني 
د، اگر آغازگر تركيبي از شون، در تركي آذري شروع مي»مگه« bæ، وmæјæ ،bæјæيعني 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
2:

18
 IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

Ju
ly

 1
4t

h 
20

19

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-24012-fa.html


  ...شناسي نظام آغازگر در دورده                                                                      و همكاران احمد فرشبافيان  
 

168 

دار نشان و در غير اين صورت، نشانهاي يادشده و فاعل (آشكار يا محذوف) باشد، بيادات
  Øو  مگه اين، يعني 20و  19خواهد بود. بر اين اساس، آغازگرهاي چندگانه در بندهاي 

mæјæ » مگهØ«يعني 22و  21ولي در دو بند  ،نشان، بي ،و  آيا اين همه كارɒјɒ bu iʃ-dæn 

   دار هستند.، نشان»آيا از اين كار«
  )21: 1378)     مگه اين گربة توئه؟ (ماهوتيان، 19(

(20)    mæјæ  o-n-ɒ                          de-mi-siz? 
او - آواي ميانجي - متممي    مگه            گفتن  -  نمود كامل - حال ج.ش 2     

 »ايد؟مگه به او گفته«   

  )     آيا اين همه كار من بايد انجام بدم؟ 21(
(22)    ɒјɒ  bu     iʃ-dæn    bir ʃeј  çɯx-ɒʝɒx? 
كار - ازي   اين   آيا            خارج شدن -  آينده م.ش 3  چيز يك     

  )Lee, 1996: 261» (آيا از اين كار چيزي عايد خواهد شد؟«  
كه تنها با تغيير آهنگ از بندهاي خبري  ـ در بندهاي پرسشي قطبيِ فاقد ادات پرسشي

نشان و در پوشي داشته باشد، بياگر آغازگر با فاعل آشكار يا محذوف هم ـ شوندمتمايز مي
- آن« o-lɒrو  تويعني ، آغازگر، 24و  23دار خواهد بود. در دو نمونة غير اين صورت، نشان

، سازة 26و  25هاي نمونهاما در  ؛نشان استپوشي دارد و از اين رو، بي، با فاعل هم»ها
، داراي نقش بينافردي متمم و بر اين اساس، »اين كتاب« bu citɒbو  اين بچهآغازگر، يعني 

  دار است.نشان
  )17: 1368ها بيرونش كردي، هان؟ (گلشيري، )      تو براي همين حرف23(

(24)    o-lɒr     bu  citɒb-ɯ         јɒz-ɯb-lɒr? 
او -  جمع            كتاب -  مفعولي  اين   نوشتن -  نمود كامل -  حال ج.ش 3      

  »اند؟ها اين كتاب را نوشتهآن«   
  اي؟)      اين بچه ر تو زده25(

(26)    bu   citɒb- ɯ       o-lɒr     јɒz-ɯb-lɒr? 
كتاب -  مفعولي  اين            او -  جمع   نوشتن -  نمود كامل -  حال ج.ش 3      

  »؟اندها نوشتهاين كتاب را آن«  
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توان ادعا كرد كه هر دو نوع بند خبري و پرسشي شد، مي ذكر ترپيشبا توجه به آنچه 
تر، كنند. به بياني روشناز الگوي آغازگرسازي يكساني پيروي مي ،قطبيِ فاقد ادات پرسشي

-شي داشته باشد، بيپودر هر دو نوع بند يادشده، اگر آغازگر با فاعل آشكار يا محذوف هم

  دار خواهد بود.نشان و در غير اين صورت، نشان
دنبال يافتن هويت آن  اي، هر عنصري از بند كه گوينده بهواژهدر بندهاي پرسشي پرسش

زيرا هر دو زبان فارسي و تركي آذري  گيرد؛خود قرار مي» خبري«نشان است در جايگاه بي
- هاي پرسشهستند. به بياني ديگر، در پرسشي 88»ليواژه در جاي اصپرسش«هاي جزو زبان

شان در جايگاه معمول خبري خود ها بسته به نقش تجربي/ بينافرديواژهاي، پرسشواژه
هاي واژههاي فاعلي در جايگاه آغازين و پرسشواژه. از اين رو، پرسشيابندوقوع مي

هاي فارسي و ر دو دسته از نمونهگيرند. در هغيرفاعلي در جايگاه غيرآغازين بند قرار مي
داراي نقش ترتيب اند بهنشان داده شده رنگ سياهها كه با واژهتركي آذري در زير، پرسش

  :هستند »افزوده«و  »متمم«، »فاعل«بينافردي 
  اين حرفا ر به تو ياد داده؟  كي)   27(
  )22: 1378داد؟ (ماهوتيان،  كي)    بيژن پولو به 28(
  ا نميري؟اينجاز  چرا )    تو29(
  

(30)    cim    Goјun-ɯ          ɒpɒr-dɯ? 
گوسفند - مفعولي    كي              دنبر -  گذشته م.ش 3       

          )Lee, 1996: 263(  »كي گوسفندو برد؟« 
(31)    æli    citɒb-ɯ         cim-æ     ver-di? 
تابك -  كي  مفعولي -  متممي     علي            ادند -گذشته  م.ش 3    

  )Dehghani, 2000: 160( »علي كتاب را به كي داد؟«  
(32)    јɒʃɒr    hɒr-ɒ           ɟed-ib? 
اشاري             متممي    

كجا -  رفتن -  نمود كامل حال. م.ش 3      

  )103 :1384(كلفچي خياباني،  »اشار كجا رفته؟ي«  
ها بر اساس نقش واژهنشان داده شد، پرسش دهشذكرهاي طور كه در نمونههمان

اند. بر اساس آنچه گفته شد، نشان خبري خود وقوع يافتهشان در جايگاه بيتجربي/بينافردي
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هاي قطبيِ فاقد اي نيز همانند پرسشيواژهتوان ادعا كرد كه در بندهاي پرسشي پرسشمي
واژه و خواه به شكل يك عنصر رسشادات پرسشي، اگر آغازگر با فاعل (خواه در هيئت يك پ

هاي نشان (رك. نمونهپوشي داشته باشد، بيواژه (چه آشكار و چه محذوف) ) همغيرپرسش
هايي از در زير نمونه 36تا  33دار خواهد بود. بندهاي ) و در غير اين صورت، نشان 32تا  27
دهند. گفتني است در ن ميرا نشااي واژهدار در بندهاي پرسشي پرسشآغازگر نشانداد رخ

، و »گوسفندو« Goјun-ɯ، چرا، ها رااتاقهاي آغازگر، يعني دو دسته نمونة يادشده، سازه
hɒr-dɒn  »دارندنشانهستند و از اين رو، » ايافزوده«و » متممي«، به ترتيب »از كجا :  

  )28: 1368كنه؟ (گلشيري، ها را كي جارو مي)    اتاق33(
  دي؟به حرف معلمات گوش نمي )    چرا تو34(

  

(35)    Goјun-ɯ           cim  ɒpɒr-dɯ? 
كي   دن بر -  گذشته م.ش 3               گوسفند - يمفعول    

 »گوسفندو كي برد؟«

(36)    hɒr-dɒn sæn  byl-dyn? 
يدنفهم -  م. گذشتهش 2     تو              كجا -  ازي  

  »از كجا تو فهميدي؟«
  

  . آغازگر در بندهاي تعجبي3 -  2 -  4

در دو زيربخش پيشين، به بررسي الگوي آغازگرسازي در بندهاي خبري و پرسشي (قطبي 
دار سازة آغازگر بندهاي نشان و نشانهاي بي، صورتاينجااي) پرداختيم. در واژهپرسش و

كي از دو به ي آذري كنيم. بندهاي تعجبي در هر دو زبان فارسي و تركيتعجبي را بررسي مي
در نوع خبري، گوينده با استفاده از بند  .شوندآشكار مي» ايواژهپرسش«و  »خبري«شكل 

-واژهاي، گوينده با استفاده از پرسشواژهو در نوع پرسش كندخبري تعجب خود را بيان مي

در زبان  »قدرچ« næ Gædærو  »چه« næ واژةدر زبان فارسي و دو پرسش قدرهاي چه و چ
-Lee, 1996: 267؛ 9 :1392، و همكاران آباديدهد (تاجتعجب خود را نشان مي آذري تركي

اي به ترتيب از واژهتوان گفت كه بندهاي تعجبي خبري و پرسشميبر اين اساس،  .)268
كنند. به بياني اي پيروي ميواژهالگوي آغازگرسازي بندهاي خبري و پرسشي پرسش

پوشي اي، اگر آغازگر با فاعل همواژهي تعجبي خبري و پرسشتر، در هر دو نوع بندهاروشن
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، 42تا  37در بندهاي  دار خواهد بود.نشان و در غير اين صورت، نشانداشته باشد، بي
پوشي دارند و از اين اند، جملگي با فاعل همنشان داده شده سياه رنگهاي آغازگر كه با سازه

  نشان هستند:رو، بي
  روييده! اينجا هاي زيباييچه گل)     37(
)38    (Ø زني! خيلي زيبا اوبوا مي)9: 1392آبادي و همكاران، تاج(  
)39( Ø    زني!چه زيبا آلماني حرف مي )10: همان(  
  

(40)     bu  cænd çox     ɟøzæl-di! 
       زيبا -  89فعل اسنادي حال. م.ش 3  خيلي  روستا              اين

   »خيلي زيباست!اين روستا «  
 (41)    næ ɟøzæl ev-lær       bu  cænd-dæ           dyzæl  

روستا -  اندري       اين    خانه -  جمع    زيبا              چه دنساخته ش    
            -in-ib! 

              -  پسوند مجهول - نمود كامل ج. حال.ش3

   است! شده هاي زيبايي در اين روستا ساختهچه خانه«
(42)   Ø   næ   pis   iј   ver-ir! 

دادن  –نمود ناقص  حال. م.ش 3  بو   بد                    چه  

» Ø دهديمي بدي بو چه!« )Lee, 1996: 268(  
  

، عجب آدميهاي آغازگر، يعني ، سازه46تا  43، در بندهاي شدهذكرهاي خلاف نمونه
-، جملگي عناصر غيرفاعلي»ديشب«  dynæn ɟeʝæو، »ادر اين روست« bu  cænd-dæ، ديشب

  دار هستند:و از اين رو، نشان اند
  اين رفيقت! )    عجب آدميه43(
  قدر بارون باريد!ه)    ديشب چ44(
  

(45)      bu  cænd-dæ       næ  ɟözæl ev-lær        dyzæl  
ه خان -  جمع   زيبا               روستا   اين   - اندري  چه            دنساخته ش 

           -in-ib! 
                   -  پسوند مجهول - نمود كامل ج. حال.ش3

  »هاي زيبايي ساخته شده است!در اين روستا چه خانه« 
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     (46)      dynæn   ɟeʝæ  næ   ɟøzæl    јɒɣɯʃ  јɒɣ-dɯ! 
يدنبار - گذشته م.ش 3    باران       زيبا   چه    شب                 ديروز    

  »ديشب چه باران زيبايي باريد!«
 

  . آغازگر در بندهاي امري 4 - 2 - 4

تنهايي يا مخاطب به اضافة خودش پيام اصلي يك بند امري آن است كه گوينده از مخاطبش به
). گفتني است Halliday & Matthiessen, 2014: 103دهند ( خواهد كاري را انجام دهد/مي
شبيه بندهاي » توالي عناصر«آذري به لحاظ  در هر دو زبان فارسي و تركياي امري بنده

خبري و مشخصاً بندهاي خبري داراي ضمير فاعلي محذوف هستند. همچنين دو بند خبري و 
تر، در با هم متفاوت هستند. به بياني روشن محمولدو عنصر فاعل و » نمود«امري تنها در 

 محمولنشان محذوف است و ثانياً صورت بياولاً عنصر فاعل به بند امري خلاف بند خبري،
در تركي  تنهاييبهدر فارسي و ستاك فعل  90»ستاك فعل«با  »بـُ/ بـِ«وند در هيئت تركيب پيش

هاي زير شواهدي از بند امري در دو زبان فارسي و تركي آذري شود. نمونهآذري ظاهر مي
  هستند:
)47    ( Ø  برو! اينجااز  
)48  ( Ø !اين چايي رو نخور  
  كمي راجع به مشكلات زندگي مدرن صحبت كنيم! Ø  )    بيا  49(

  

(50)    uʃɒɣ-ɯ      ɒɣlɒ-t-mɒ! 
گريه كردن وجه امري. م.ش 2 -  سببي - منفي          بچه    - مفعولي  

  »بچه رو نگريون!«  
(51)    Ø   bur-dan     ɟet-mæ! 

وجه امري. رفتن م.ش 2 - منفي         اينجا           -  ازي  

  » نرو!اينجا از « 
(52)    ɟæl     bur-dɒn      ɟed-ɒx! 

رفتن -  وجه امري ج.ش 1            آمدن     اينجا -  ازي      

  » بريم! اينجابيا از «  
 

 نشانبيصورت دهند، مخاطب بندهاي امري بهنشان مي شدهذكرهاي طور كه نمونههمان
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. با توجه به امكان حذف شودمير بند حضور ندارد؛ زيرا به كمك شناسة فعل بازيابي د
توان مدعي شد كه بندهاي ضماير فاعلي و نيز وقوع فعل در جايگاه پاياني بندهاي امري، مي

تا شبيه بندهاي خبري هستند. گفتيم اي تا اندازهنيز » الگوي آغازگرسازي«امري به لحاظ 
نشان صورت بيا در بند امري، سازة آغازگر تنها با ضمير فاعلي محذوف به، زيراياندازه

پوشي دارد. بر اين اساس، در بندهاي امري، اگر آغازگر با ضمير فاعلي محذوف يا تركيب هم
- نشان و در غير اين صورت، نشانبي پوشي داشته باشد،با ضمير فاعلي محذوف هم بيافعل 

نشان هستند؛ ولي در هر دو داراي آغازگرهايي بي 52تا  47بندهاي دار خواهد بود. بنابراين، 
و بدين خاطر، » متمم«و » ضمير فاعلي آشكار«دسته بندهاي زير، سازة آغازگر به ترتيب يك 

  دار است.نشان
  )    تو چايي نخور! 53(
    تو نپز! )    غذا را54(
  

(55)    sæn  ɟeʝæ-n-i                             bur-dɒ           Gɒl! 
اينجا -  اندري            شب      تو  - آواي ميانجي - مفعولي وجه امري. ماندن م.ش 2     

  » بمون! اينجاتو شبو « 
 (56)    bu  ɣæzɒ-n-ɯ                       sæn  јe-mæ! 

غذا - آواي ميانجي -  مفعولي            اين    امري. خوردن وجه م.ش 2 -  منفي     تو    

 »اين غذا ر تو نخور!«  
  

» داري آغازگرنشان«و  »گزينش آغازگر« آنچه در خصوص تعامل دو زيرنظام به توجه با
اين  در كه شدي مدع توانيم گفته شد،تركي آذري در هر دو زبان فارسي و  »وجه«با نظام 

. است بند آن وجه نوع از مستقل ،بندنشان يك بي آغازگرعنوان عنصري به انتخاب زبان،دو 
 بندي استثنا به بندها انواع همة درتركي آذري، و هاي فارسي تر، در زبانبه بياني روشن

شايستة يادآوري است . است نشانيب آغازگر) 91محذوف خواه و آشكار خواه( »فاعل« ،يامر
فعل  با اسيق به(»» بيا« ɟælو  ايب فعل بيترك« يا »محذوف فاعل« هم،ي امري بندها دركه 

Let’s  استنشان آغازگر بي+ فاعل محذوف  ي)سيانگل زباندر.   
- و ساير نمونه 26و  25، 14، 12از قبيل بندهاي ي يهانمونه كه طورهمان آنكهي انيپا نكتة

ي آغازگرها ،و تركي آذري يفارس زبان ر دوه در دهند،يم نشان هاي مشابه در اين مقاله
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بر اين اساس، دو . شونديم ظاهر بند نيآغاز گاهيجا در نشانيبي اآغازگره همانند دارنشان
ها با شيوة برخورد زبان«شناختي و تركي آذري با توجه به مؤلفة رده يفارس زبان

 يفارس زبانتر، هر دو رفتار يكساني دارند. به بياني روشن» دارنشان و نشانآغازگرهاي بي
كنند، يعني در هر رفتار مي نشانبي هايآغازگرهمانند  دارنشان هايآغازگرو تركي آذري با 
نشان در جايگاه آغازين بند و پيش از آغازگرهاي بي دارنشان هايآغازگردو زبان يادشده، 

دارِ محض در زبان فارسي (رك: و بدون هيچ آغازگرنمايي (به استثناي آغازگرهاي نشان
  .يابندوقوع مي)  1توضيحات جدول 

  
  آغازگر انواع .3 - 4

و تركي آذري دهند كه هر دو زبان فارسي در ادامه نشان مي 3و  2هاي دو جدول نمونه
 2هاي جدول طور كه نمونههستند. همان» چندگانه«و » ساده«برخوردار از هر دو نوع آغازگر 

 يك يا گروه يك توانديم و تركي آذري يفارس هايزبان در ساده آغازگردهند، نشان مي
 زين و») هااز قيافه« Giјɒfæ-lær-dæn، و در زندگي، »هابچه« uʃɒx-lɒr، من( »ساده« عبارت

 tæbriz-dæn، و تهران تا زيتبر از، خانخانم زهرا و يوسف» (مركب« عبارت يك يا گروه يك

tehrɒn-ɒ »كه  دندهنشان ميدر زير  58و  57ة نموندو  ن،يهمچن .باشد») از تبريز تا تهران
 از متشكلي اسم گروه يك است ممكن تركي آذريو زبان فارسي هر دو  در آغازگر ساده

كه ( 92»گرفيپساتوصي موصول بند« و») آن دوستم« o јoldɒʃ-ɯm و  هاييمهمان( هسته
كه به «  ci  xɒriʝ-æ ɟed-miʃ-diو  نزديك زن و شوهر بودند و شنيدند يوسف چه گفت

است كه در زبان تركي آذري، بند موصولي  ذكر اين نكته ضروري .باشد») خارج رفته بود
 بندبند موصولي پس از هستة اسمي، يعني داد رخآيد و امكان پيش از هستة اسمي مي

 ,Lee( ، در اين زبان محصول تماس آن با زبان فارسي بوده استگرفيپساتوصي موصول

1996: 208; Dehghani, 2000: 140.(  
بودند و شنيدند يوسف چه گفت اول از كنارشان  هايي كه نزديك زن و شوهرمهمان) 57(

  ).1: 1349(دانشور، عقب نشستند. 
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    (58)    o   јoldɒʃ-ɯm              ci  xɒriʝ -æ           ɟed -miʃ  
رفتن  - نمود كامل                 دوست  آن -  م. ملكيش 1خارج  كه    -  متممي     

               -di                    ɟæl -di. 
                 - م. گذشته ش3    آمدن –م. گذشته ش 3

  ).67: 1376(دلجوي، » آن دوستم كه به خارج رفته بود آمد«
  

  و تركي آذري يفارسدو زبان  در ساده آغازگر: 2جدول 
Table2: simple theme in Persian and Azeri Turkish 

  من
  در زندگي 

  ن خاخانم زهرا و يوسف
  تهران تا زيتبر از

  )1جدول  1(تكرار نمونة  پردازم. آمدها ميفقط به شرح يكي از اين پيش 
  )1جدول  2(تكرار نمونة هايي هست زخم 

  )4(تكرار نمونة هم نان را از نزديك ديدند. 
  خيلي راهه.

  بخشپايان  آغازگر

bɒɣ-ɒ         ɟet-di-lær. 
باغ -  متممي  رفتن - گذشته - جش 3   

    )1جدول  3(تكرار نمونة  »ها به باغ رفتندبچهِ«
  

јɒzɯG-lɯG                cædær  јɒɣ-ɯr. 
بيچاره - سازانتزاعي اسم يدنبار -نمود ناقص  حال. م.ش 3     اندوه    

  )1جدول  4(تكرار نمونة   »باردگي [و] اندوه ميها بيچارهاز قيافه«
  

çox    јol-dɯ. 
راه - فعل اسنادي. لم .حاش 3   خيلي    

         ».از تبريز تا تهران خيلي راهه«

uʃɒx-lɒr 
بچه - جمع  

 
 

Giјɒfæ-lær-dæn 
قيافه -  جمع – ازي  

  
  
 

tæbriz-dæn tehrɒn-ɒ   
تبريز - ازي  - متممي        

 تهران
 

 

  

  آغازگر  بخشپايان

      
يرا جملگي تنها حاوي ديديم از نوع ساده هستند؛ ز 2تمام آغازگرهايي كه در جدول 

عنصر يا عناصر تجربي هستند. با اين حال، در هر دو زبان فارسي و تركي آذري، اين امكان 
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نيز وجود دارد كه پيش از عنصر يا عناصر تجربي در سازة آغازگر عناصر متني و بينافردي 
دي يا هر هاي آغازگر كه از تركيب عنصر متني يا بينافرهم وجود داشته باشند. چنين سازه

-در زير نمونه 3نام دارند. جدول آغازگرهاي چندگانه  ،آينددست ميدو با عنصر تجربي به

  دهد:داد آغازگر چندگانه در دو زبان فارسي و تركي آذري را نشان ميهايي از رخ
  

ي و تركي آذريفارس درچندگانه  آغازگر: 3جدول   

Table3: multiple theme in Persian and Azeri Turkish 

  طوري كهبه
  
  

  ولي

  هميشه
  
  

  بدبختانه
  مامان،

  هاي حلالمولكول
  
  

  باران شديدي
  حاج خانم

تر است (كاظمي، گردند كه غلظت بيشبه طرفي روانه مي
1393 :157.(  

  
  ).50: 1389نيا، باريد (فهيم

: 1392آبادي و همكاران، تاج(قدر پول داره، قد يه بانك! هچ
  جربيت  بينافردي  متني  )10

  بخشپايان  آغازگر

bir   ʃeј     çɯ 
چيز    يك   خارج شدن  
-mɒz. 

-حال. نمود عادت منفي م.ش 3  

- خلاصه به نظر من از اين كار چيزي عايد  نمي«

  ».شود
  

bu  iʃ-dæn 
كار - ازي  اين  

mæn-im      næzær 
من -  اضافي   نظر  
-im-æ 

 ملكي م.ش 1 - متممي
-      

xulɒsæ 
 خلاصه

 

 

bu  iʃ-i               ɟør-ær 
كار - مفعولي  اين انجام -  وجه التزامي دادن    

-di-lær. 
- گذشته – جش 3    

- وگرنه شايد افراد زيادي اين كار را انجام مي«

  »دادند

çox  ɒdɒm-lɒr 
آدم - جمع  خيلي  

ʃɒјæd 
 شايد

јoxsɒ  
 وگرنه

 متني بينافردي تجربي

  آغازگر  بخشپايان
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 آغازگر سازة ،هر دو زبان فارسي و تركي آذري در دهند كهنشان مي 3اي جدول هنمونه
  . شود شامل زين راي نافرديب وي متن عناصر ،يتجرب عنصر كنار در است ممكن
 كه طورهمان. نامنديم »چندگانه آغازگر« را آغازگر سازة نيچنتر نيز گفته شد كه پيش
 آغازگر سازة درون دري تجرب و ،ينافرديب ،يمتن رعناص دهند،يم نشان يادشدهي هانمونه
ي نماآغازگر يادشده گانةسه عناصر از يك چيه گر،يدي انيب به. دارندي يكسان نمودي جملگ
 عناصر است گفتني. اندآشكار شده بند نيآغاز گاهيجا قيطر از تنها بلكه ؛ندارندي خاص

  :انديافته وقوع ريز بيترت با 3جدول ي هانمونه در چندگانهي آغازگرها سازندة
  يتجرب -  ينافرديب – يمتن)    59(

 نياول با و شوديم شروع بند آغاز از چندگانه آغازگر سازة كه دهديم نشان 59 بيترت
   .ابدييم انيپاي تجرب عنصر
در دو زبان فارسي » نوع آغازگر«در خصوص نظام  شدهمطالب ذكربر اساس آنچه در  

شناختي با توجه به مؤلفة رده زبانتوان مدعي شد كه اين دو شد، ميو تركي آذري گفته 
  گانة آغازگر متني، بينافردي، و تجربي در نظام آغازگر ميزان حضور انواع سه«

هر تر، در يك ردة زباني قرار دارند. به بياني روشن »هاها با آنها و شيوة برخورد زبانزبان
 چندگانه آغازگر هم و ساده آغازگر همي دارا سو يك فارسي و تركي آذري از زباندو 

 -  يمتنتوالي ي عني ،»يتوال« قيطر از چندگانه آغازگر سازندة عناصر گر،يدي سو از و هستند
  شونداشكار ميو بدون هيچ آغازگرنمايي  بند نيآغاز گاهيجا در ،يتجرب -  ينافرديب

  

  . نتيجه5

-شناسي نظامرده«يا به اختصار » مندنظامگراي شناسي نقشرده«اين پژوهش در چارچوب 

) انجام يافته است. هدف اصلي اين 2004متيسن (شناختي هاي ردهو مشخصاً تعميم» مند
پژوهش توصيف و مقايسة نظام آغازگر در دو زبان فارسي و تركي آذري بوده است. اين 

- انيپا - يرآغازگ ساخت ) داراي1پژوهش نشان داد كه دو زبان فارسي و تركي آذري 

- به يك شكل برخورد مي دارنشان و نشانبا آغازگرهاي بي) 2تقريباً همانند هستند،  يبخش

) با عناصر سازندة 4) افزون بر آغازگر ساده، داراي آغازگر چندگانه نيز هستند، 3كنند، 
اين آزاد هستند. ) داراي نظام آغازگر وجه5،كنندآغازگر چندگانه به يك شكل برخورد مي
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كاملاً متفاوت  لحاظ نسَبيكه به دهند كه دو زبان فارسي و تركي آذري ها نشان مييافته
، »گزينش آغازگر«، »داري آغازگرنشان«و مشخصاً سه زيرنظام هستند، داراي نظام آغازگر 

(رك.  »اصل سازگاري محوري«مشابهي هستند. بر اين اساس، اين نتيجه با  »نوع آغازگر«و 
و » نظام«سوست. يعني دو زبان فارسي و تركي آذري بر مبناي بعد له) هماين مقا 3بخش 

  گرايش به سازگاري بيشتر با يكديگر دارند. مشخصاً نظام آغازگر 
  

  ها نوشت . پي6
1. language typology 
2. educational linguistics 
3. computational linguistics 
4. clinical linguistics 
5. Systemic Functional Grammar 
6. systemic functional typology 
7. systemic typology 
8. Firthian linguistics 
9. Prague school  
10. characterology 
11. empirical generalizations 

12. ideational 
13. logical 
14. experiential 
15. interpersonal 
16. textual 
17. clause grammar 
18. Tagalog 
19. Telugu 
20. Pitjantjatjara 
21. typological generalizations 
22. THEME 

 گراشناسي زبان: منظري نقشردهشناختي متيسن در آخرين فصل از كتاب هاي رده. تعميم23
)language typology: a functional perspective ،(ويراستة كافارل ) آمده 2004و همكاران ،(

ها به در كنار ساير نظام آغازگرهاي دوم تا نهم اين كتاب به توصيف نظام فصلفتني است است. گ
چاچارا هاي فرانسوي، آلماني، ژاپني، تاگالوگ، چيني، ويتنامي، تلوگو، و پيچانترتيب در زبان
 اند.اختصاص يافته

24. textual grammar 
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25. thematic structure 
26. MOOD 
27. multiple Theme  
28.  unmarked Theme 
29. Wh interrogative 
30. marked 
31. Halliday and Matthiessen 
32. simple clauses 
33. clause complexes  
34. experiential Theme 
35. topical 
36. postverbal Subject 
37. generalizing/partial typology 
38. Greenberg 
39. Hawkins 
40. word order 
41. axial principle of congruence 
42. declarative  
43. message 
44. Theme 
45. Rheme 
46. subsytems  
47. Eggins 
48. TYPE OF THEME 
49. simple Theme 
50. THEME MARKEDNESS 
51. THEME PREDICATION 
52. predicated Theme  
53. not predicated Theme 
54. THEME SELECTION 
55. THEME HIGHLIGHTING 
56. THEME FOCUSING 
57. THEME REPRISE 
58. INTERPERSONAL THEME 
59. TEXTUAL THEME 

 
   تنوعهاي اصلي عنوان مؤلفههاي زير را بهحيطه )651-645 :2004متيسن (. 60

- گر بي) شيوة برخورد با آغاز1ها شناسايي كرده است: شناختي نظام آغازگر در ميان زبانرده

) ارتباط بين INFORMATION ،(3) ارتباط بين نظام آغازگر و نظام اطلاع (2دار، نشان و نشان
 و ) ارتباط بين آغازگر تجربي (موضوعي) و آغازگر بينافردي و متني4نظام آغازگر و نظام وجه، 
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ترة ). گفتني است به منظور محدود كردن گسVOICE) ارتباط بين نظام آغازگر و نظام جهت (5
  هاي عنوان مؤلفهرا به 4و  3، 1، يعني موارد شدهذكرهاي اين پژوهش، تنها سه مورد از حيطه

  ايم.شناختي براي توصيف و مقايسة نظام آغازگر در دو زبان فارسي و تركي آذري برگزيدهرده
61. message structure 
62. Theme marker 
63. thematicity 
64. dative 
65. ablative 
66. abstract nominalizer 
67. imperfective aspect 
68. thematization 
69. participant 
70. coreferential 
71. absolute Theme 
72. postposition 

 بند نيآغاز گاهيجا در فاعلي اسم گروه درون از »محض آغازگر« هاآن در كهي مواردي استثنا به. 73
از درون گروه اسمي فاعل،  همسايهكه عنصر  آنجانمونة زير، از  براي مثال، در. باشدخارج شده 

- عنوان آغازگر محض عمل مي، خارج شده است و در جايگاه آغازين بند بهمهمون همسايهيعني 

  ظاهر شده است:» را« اضافةپسكند، آن بدون 
  

  )127 :1384همسايه، مهمونش آمد. (دبيرمقدم، (الف)      
74. transitivity structure 
75. left dislocation 

و  ب 87 هايهنمون دري راتييتغ انجام با را 2و  1 ةنمونگان اين سطور هر دو نگارند است . گفتني76
 به. اندداده دستبه، )127 :1384( رمقدميدب نوشتة ،»يفارس زبان در "را" رامونيپ« مقالة درب  89
 بخشانيپا سازة درون دري اصل منبع در2و  1 نمونةدر هر دو  آغازگرعنصر  تر،مشخصي انيب

  .دارد قرار
77. Subject 
78. locative 

ازجمله مواردي كه  ؛) هستندpro drop» (ضميرانداز«هايي . هر دو زبان فارسي و تركي آذري زبان79
ها، ضمير فاعلي را حذف كرد وقوع آن ضمير به همراه يك وابسته است (ر.ك: توان در آننمي
). براي مثال، در هر دو نمونة زير، ضمير فاعلي، يعني به ترتيب 36: 1394و همكاران، شناس حق
، همراه شده است و از »ديوانه« dæliو بيچاره ، با يك وابسته، يعني به ترتيب »من« mænو  من

  اين رو، نتوانسته است حذف شود. 
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  شناس و همكاران، همانجا). ق(الف)  منِ بيچاره بايد به تنهايي اين همه كار را انجام دهم (ح
(i)    ɟɒh  toј-uv-i                             јɒd-æ        sɒl-ɯb   
عروسي - ملكي م.ش 2 - مفعولي  گاه         ياد - متممي    انداختن  - سازپايهپسوند هم      

        mæn dæli   nɒј nɒј      de-miʃ-æm 
نايناي    ديوانه            من گفتن - نمود كامل -  حال م.ش 1       

   )149 :1380(شهريار، » امگاهي عروسيت را به ياد انداخته      منِ ديوانه رقصيده«      
80. perfective aspect 
81. Adjunct 
82. Complement 

غييراتي در با اعمال ت 1 - 4در بخش  2و  1هاي نيز همانند نمونه 16و  15. گفتني است كه دو نمونة 83
)، 127: 1384نوشتة دبيرمقدم (» در زبان فارسي "را"پيرامون «ب در مقالة  88ب و  86هاي نمونه

  اند.دست داده شدهبه
84. thematized 

ولي در نمونة  ،) (در درون گروه اسمي)Deictic» (اشاري«داراي نقش  15در نمونة  »ش–«. ضمير 85
) (در درون عبارت prepositional Complement» (اياضافهمتمم پيش«برخوردار از نقش 16

  اي) است.اضافهپيش
86. secondary topic/theme 
87. polar 
88. Wh-in-situ languages 
89. copula 
90. verb stem 

هر دو  در كه است »رمؤكديغي فاعل ريضم« محذوف، فاعل از منظور كه استي يادآور ستةيشا. 91
 شناسة قيطر از زيرا ؛شوديم حذف نشانيب و پربسامد صورتبه ،ريو تركي آذ يفارس زبان
  .شودمييي شناسا فعل

92. post-modifying relative clause 
  

  . منابع7

هاي درسي علوم انساني سازمان بررسي فرانقش متني كتاب). «1388اعلايي، مريم ( •
 صص). 22پياپي( 14 ش پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي.».  مطالعه و تدوين (سمت)

92  - 113.  

توصيف و تحليل ساختمان بند در زبان فارسي بر پاية  ).1383نژاد، محمدرضا (پهلوان •
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شناسي. دانشكدة ادبيات و علوم نامة دكتري زبانپايان. مند هليدينظرية دستور نظام
  انساني. دانشگاه فردوسي مشهد. مشهد.

جستارهاي ». هاي تعجبي در زبان فارسيختسا). «1392آبادي، فرزانه و همكاران (تاج •

  .21 -  1 صص). 3پياپي( 4ش  .زباني

) (سال سوم آموزش 3زبان فارسي ( ).1394محمد و همكاران (شناس، عليحق •

  هاي درسي.. تهران: ادارة كل چاپ و توزيع كتاب17چ متوسطه). 

  . تهران: خوارزمي. سووشون). 1349دانشور، سيمين ( •

). تهران: مجموعه مقالات( شناختي فارسيهاي زبانپژوهش). 1384(دبيرمقدم، محمد  •
  نشر دانشگاهي.مركز 

سازمان  تهران: . چ اول.1. ج ايراني هايزبان شناسيرده ).1392( ___________ •
  .ها (سمت)مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

نامة كارشناسي ان. پايساخت موصولي در زبان تركي آذري). 1376دلجوي، فريده ( •
هاي خارجي. دانشگاه علامه طباطبائي . دانشكدة ادبيات فارسي و زبانشناسيزبانارشد 
  تهران. 

هاي بررسي فرانقش متني در كتاب). «1393رضاپور، ابراهيم و زهرا سلطان احمدي ( •
مند گراي نظامآموزش زبان فارسي سطح متوسطه و پيشرفته بر مبناي دستور نقش

.. دانشگاه تربيت زبان فارسي آموزشنخستين همايش شده در مقالة ارائه ».هليدي
  .234ـ  225: صص مدرس، تهران

 كليات اشعار تركي شهريار: به انضمام حيدربابايه سلام ).1380شهريار، محمدحسين ( •

  تهران: زرين. (سلام بر حيدربابا).

. ها) )ب (مجموعه حكايت(عقا سي)لر مجموعهقارتال (حكايه). 1357صباحي، گنجعلي ( •
  تهران: فرزانه.

گرايانة آغازگر از منظر رويكرد هليدي، در ). توصيف و تحليل نقش1389نيا، فرزين (فهيم •
 6. ش شناسيزبان و زبان». آموزان دبستانهاي فارسي و انشاي دانشمتن كتاب

  .59 -  41). صص 12پياپي(
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بخشي در بندهاي مركب متون علمي پايان -  ساخت آغازگري). «1393كاظمي، فروغ ( •
  .170 - 149). صص 1پياپي( 5 . ششناختزبان». مندفارسي بر پاية دستور نظام

نامة كارشناسي پايان .قلب نحوي در زبان تركي آذري). 1384كلفچي خياباني، معصومه ( •
ي هاي خارجي. دانشگاه علامه طباطبائو زبان . دانشكدة ادبيات فارسيشناسيزبانارشد 
  تهران.

  تهران: نيلوفر. .شازده احتجاب). 1368گلشيري، هوشنگ ( •

. ترجمة مهدي شناسيدستور زبان فارسي از ديدگاه رده). 1378ماهوتيان، شهرزاد ( •
  سمائي. تهران: مركز.

  . اصفهان: صادق هدايت.بوف كور). 1383هدايت، صادق ( •
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